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»!اعلاميه ! توجه ! توجه «  

 

من چند تا طرح براي ... يعني توش اوستان ... كساني كه مي تونن كار هاي گرافيكي بكنن 
مي خوام بهش افكت بدين و عين واقعيش .... منتها نقاشي هستش ... جلدم دارم 

پي ام ... هستيد طرفداران هري پاتر كساني كه مي تونن اين كارو بكنن اگر توي .... بكنيد 
اگر .... هستيد نظر بديد  آركادورن،  دويل نور كراي،  سالازارهاي  اگر توي وبلاگ.... بزنيد 

از جاي ديگه اي مي گيريد لطفا به آدرس زير مراجعه كنيد و در قسمت نظرات اعلام كنيد 
: 

 

http://www.Arkadorn.blogfa.ir 
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(First Attack) اول حمله ي :نوزدهمفصل    

 

:به سرعت به الكس گفت . آرك در حالي كه جلو مي رفت ناگهان چيزي يادش افتاد   

كيت كجاست ؟... راستي  -  

اما . با آن كه جوابش را مي دانست، دعا مي كرد جوابش آني نباشد كه در ذهنش مي گذرد 
:الكس با ناراحتي گفت . جواب الكس همان بود و همان ... افسوس   

مگه موقع تلپاتي بهت نگفت ؟... دوني خودت كه مي  -  

اما نگفته بود . فقط گفته بود كه مي آيد . كيت هيچي نگفته بود . آرك چيزي نشنيده بود 
.هيچ . كجا است ، چه قدر فاصله دارد ، چه قدر طول مي كشد كه به آن ها برسد   

.رون نگفتي اصلا براي چي رفت بي. فقط گفت مياد . نه ، چيزي به من نگفت  -  

:الكس با عصبانيت گفت   

نه .... براي همين .... ما نگران شديم ... براي اين كه جناب عالي بدون خبر و يادداشت رفتي  -
...صبر كن   

:سپس با پشيماني گفت   

تقصير منه اگر . من بيدارش كردم و فرستادمش . همه خواب بودن . من نگرانت شده بودم  -
.بلايي سرش بياد   



4  در جست و جوي قدرت - آركادورن 
 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 
 

. در همان لحظه ي اول حدس مي زد كه بحث شان به كجا بكشد . دردمندانه اي كشيد و آه 
او تأكيد كرده بود كه هرگز به هيچ وجه بدون اجازه ي . مي دانست كه آرك تقصيري ندارد 

.مگر با اجازه ي او . حتي اگر كسي در خطر مرگ بود . او از آن جا خارج نشوند   

:ت آرك با لحني دلداري دهنده گف  

وگرنه يه تلپاتي بين . حيف كه خيلي خستم . من اينو حس مي كنم . نترس حالش خوبه  -
اما خوب انرژي منم . يا حد اقل خودم باهاش تلپاتي مي كردم . شما دو نفر بر قرار مي كردم 

مجبورم خودم به همتون انرژي .اين جا هم نور خورشيد نيست تا به من انرژي بده . حدي داره 
.بنابراين بايد ذخيره كنم و تا حدي كه مي تونم صرف جويي كنم  .بدم   

ناراحت شده بود و احساس ترحم مي كرد » بهتون انرژي بدم « ريچارد كه تا حدي از جمله ي
:گفت   

چرا بايد بهمون انرژي . منظورت چيه ؟ ما خودمون مي تونيم روي پاي خودمون وايستيم  -
 بدي ؟

:و گفت آرك لبخند معني داري زد   

باورت هم نمي . يعني اگر بگم درك نمي كني . اما نمي تونم جواب بدم ... سوال خوبيه  -
فقط . اما اگر خيلي به خودت مطمئني باشه . پس بي خود پاپيچ من نشو بذاركارمو بكنم . شه 

.دو ثانيه انرژي دادنم رو بهت قطع مي كنم   
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احساس كرد از همه طرف . ي رو حس كرد ريچارد درد وسيع. همين كار را هم انجام داد 
اما خوشبختانه فقط دو ثانيه بود ، دو ثانيه . احساس خورد شدن مي كرد .تحت فشار است 

.از حرفي كه زده بود پشيمان شده بود . شكنجه   

كمي خون . با كف دستانش خود را نگه داشته بود . به محض قطع شدن فشار روي زمين افتاد 
مقداري . كاملا خون را به بيرون تف كرد . بود و حس بدي به مي داد  در دهانش جمع شده

سپس سرش را پايين انداخت و دنبال . هم كه روي چانه اش آمده بود را با دستش پاك كرد 
.آن ها به راه افتاد   

برانكارد ، و به راه خود ادامه مي داد و پشت سرش هم . آرك همچنان لبخندي به لب داشت 
زيرا بقيه مات . اما آرك مجبور شد توقف كند . معلق بود بود ، به دنبالش مي آمد كه در فضا 

و مبهوت به وضعيت ريچارد كه پشت برناكارد خود را به سختي نگه داشته بود و مي رفت ، 
.نگاه مي كردند   

ريچارد به محض توقف آرك به برانكارد خود مقداري عقب رفت ، اما فقط كمي ، و بعد 
و با دست . آرك به طرف ريچارد آمد و زير بغلش را گرفت تا بر زمين نيافتد  .ايستاد 

آرك به راحتي در زيباي . ديگرش از جيب خود ريچادر شيشه اي بنفش رنگ را در آورد 
و سر شيشه را به زور در دهن ريچارد وارد كرد و شيشه را بالا گرفت تا . شيشه اي را در آورد 

بعد از اين نصف شيشه خالي شد آن را . وارد دهان ريچارد شود  ماده ي دارويي بنفش رنگ
.از دهان ريچارد خارج كرد   
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اما ريچارد حتي بعد از خوب شدنش هم حرف . سپس ريچارد را نشاند تا حالش بهتر شود 
به اين دليل كه هنوز از اين كه به آرك اعتماد نكرده بود ناراحت و  - 1: به دو دليل . نمي زد 

.شكنجه تاثير بدي روي او گذاشته بود  - 2. از روي او خجالت مي كشيد بود و   

:آرك بي توجه به بقيه از كنار ريچارد بلند شد و به در حالي كه پشتش به آن ها بود گفت   

ريچارد . انرژي من در هر ثانيه داره تحليل مي ره . وقت چنداني نداريم .... بهتره راه بيفتين  -
شايد تعدادي . منم نمي دونم . كني كه هنوز چيزي از قدرت نمي دوني  تو هم بهتره قبول
تا  100اما اين كمي يعني از . اما من هم جزء اونايي هستم كه كمي مي دونه . باشن كه بدونن 

. يعني هيچي .هستي  0.0000001اما تو . هستم  1من   

:آهي كشيد و ادامه داد   

خيلي بهتر از اونيه كه سر سختانه با ... ه نمي دوني اگر قبول كني ك... بهتره قبول كني  -
الكس حرفا هايي كه مي زنم اون قدر تعجب آور . تعصب روي درستي اشتباهت تاكيد كني 

. حوصله ي منظر موندن رو ندارم ... پس بهتره دنبالم بياي . نيست   

. ريچارد همچنان در حالي كه سرش را انداخته بود پشت سر آرك به راه افتاد . به راه افتاد 
كه مي تونست به راحتي اون نيرو رو تحمل ... قدرت آرك . حواس ليلي جاي ديگري بود 

نهم چيزي كه آرك  1 ريچارد. كنه اونم به مقدار بسيار زياد تري كه ريچارد تحمل كرد 
.دو ثانيه تحمل كرده بود تحمل مي كرد رو   
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به هيچ وجه نمي دانست كه در واقع آن ها در اين . فشار فوق العاده ... كوفته . خرد شده بود 
مدت قدم زد در واقع زير قسمتي هستند كه يك پايگاه بزرگ كه نقش محافظتي داشت ، و 

.ها مي شد  مانع وارد شدن مزاحمان به داخل زمين هاي حاشيه ي پايگاه اصلي ماناكاتي  

آرك واقعا چه قدرتي داشت ؟ حتي يك جادوگر فوق العاده قدرتمند هم نمي توانست آن 
واقعا هم . به نظر نمي آمد خودش هم بداند كه چه قدرتي دارد . قدر قدرت داشته باشد 

اما او نمي دانست چه قدرتي . چيزي كه از خودش مي دانست در حد يك فوق قدرت بود 
اين چيزي بود كه اگر . يك جادوگر خوب و يك هيولا . از قدرت خوب و بد تركيبي . دارد 

همه ي كار هايي كه مي توانست با چيز هايي كه مي داند انجام دهد رو كسي بر فرض محال 
.مي ديد مي توانست تصور كند   

. رد به نظر مي آمد كه با اين فرد قدرتمند نسبتي دا. اما ليلي ، فكر ديگري هم در ذهن داشت 
صحنه هاي . ؟ حس غريبي داشت  برادريك دوست قديمي ؟ فاميل ؟ يك ... يك حس آشنا 

و حتي صدا . قابل تشخيص نبود . اما ظاهر واضحي نداشت . عجيبي در ذهنش تداعي مي شد 
.خش خش داشت . هايي كه در ذهنش مي آمد مثل يك تلفن در هواي طوفاني بود   

:آرك رو به ليلي گفت   

اين جا . بايد سريع تر بيافتي جلو و جهتو نشون بدي .سريع تر از خيالاتت بيرون بياي  بهتره -
.نمي دونم از كودوم طرف بايد بريم . يك سه راهيه   

همچو پتكي كه بر آهن كوبيده شده باشد و كسي را با اين صدا از خواب بپرانند ، ليلي از 
:گش گفت با حالت گيج و من. تفكرات و خيالاتش بيرون آمد   
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!!چي ؟ -  

چي چي ؟ -  

.منظورم اينه كه چي گفتي درست نفهميدم  -  

به سرعت ! خطر . اما چيزي را احساس كرد .آرك با ناراحتي به سه راهيه مقابلش اشاره كرد 
:رو به بقيه گفت   

.خطر نزديك و جلومونه . چيزي رو احساس مي كنم . آماده باشين  -  

اما زگانزل . هيچ وقت متوجه نشده بود . انزل مي درخشيد زگ. به سرعت شمشيرش را كشيد 
نور سفيد . همچون چراغ پر نوري كه به يك باره روشن شده باشد . در تاريكي مي درخشيد 

همه مجبور شدند لحظه چشمشان را ببندند تا چشم . رنگ به سرعت همه جا را روشن كرد 
.را باز كردند پشيمان شدند اما وقتي چشم هايشان . هايشان به نور عادت كنند   

 - 60. صحنه ي مقابلشان به قدري وحشتناك و ترسناك بود كه حتي آرك هم يكه خورد 
بايد فكر اينجا را هم مي . آرك به خودش لعنتي فرستاد . ماناكاتي قدرت مقابلشان بود  70

با اين . ت احتمالش وجود داش. امكان محافظت از آنجا توسط ماناكاتي ها ممكن بود . كرد 
.حال آرك آن را نديده گرفته بود   

دو راه . هر سه راه مسدود به ماناكاتي ها بود .حاله ي قدرت اطراف ماناكاتي ها را گرفته بود 
. فرار يا جنگيدن . بود   

اما آرك براي . در اين چنين موارد هر انساس قدرتمند و عاقلي مي پذيرفت كه بايد فرار كند 
نمي خواست دست به . ديگر در روحيه اش فرار نبود . جنگيدن هفت سال آموزش ديده بود 



9 
 

 

 

و 
ه 

        
1 Lez
 

9

ديگر. رفت 

با .  گرفت 

دست آورد و
به رنگ نقره

                      
zNagez:  .  آرک

 قدرت

 قدرت مي ر

ل صورتش

ميله ، كه 
ف دسته 
 ته آن
د يك
تي مي
يل مي

كي بود 
گشت را به د
ده به دست ب

                      
کوس اسم شمشير

 و جوي

Www.

سراغ حالت

 درست مقابل

شد و شش م
در هر طرف. 

كوتاه شد و
ش هم به مانند

و به راحت. د
را دسته تشكي
ه قدري مشك
ند توان بازگ
 مثلث چسبيد

         
 معک

در جست

.Arkadorn.B

اما بايد س. ود

زي با بدنش

سته اش بلند ش
ش اضافه شد
و دسته هم ك

و تهش. شد
ريز خالي شد

ده اش ر قاع
اما به.  اشت

ري نمي توان
ن ، موازي با

د - دورن

Blogfa.Com

 زگانزل شو
.تي نبود

مشير را مواز
: گفت

دست. ن كرد
ت بر دسته اش

. را گرفت
ي كشيده تر ش
 يك مثلث ر
ث ديگر كه
كل عجيبي د
سيد هيچ نور
 خط متقارن

آركاد

شمشير سعي
ي كار درستي

شم. ي ها زد
د و آهنگيني

ير شكل داد
فاوتي داشت
عي دو دسته
ود تيغه اصلي
 به اندازه ي

همچنين مثلث
خيلي شك. د

 به نظر مي ر
گاهي به دو

. مي شد

:ت

جود درون ش
يصورت عاد

ي به ماناكاتي
م و خونسرد

1

شروع به تغيي
 اندازه ي متف
شيشه اي مربع

خو. گرد شد 
مركز تيغه. 

ه. ش را ديد 
ي تيغه بر آمد
ي بود ، كه

اما هر از گ. د 
 دسته ظاهر

 آرامي گفت

! دايره 

دامن موج
 دفاع به ص

پوزخندي
 لحن آرا

لزناگز -  

زگانزل ش
هر يك

ش. سه تا 
پهن و گر
كاتر شد

شد پشتش
داد روي
غير طبيعي
باز گردد

ي رويا  

 آرك به

حالت -  



10  در جست و جوي قدرت - آركادورن 
 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 
 

حالت دفاع ، حالت حمله ، . شروع مي شد چندين حالت داشت » ز«معمولا هر شمشيري كه با 
...حالت قدرت ، حالت پرواز و   

. چند قدرتش را همه شمشير ها داشتند . هر شمشير قدرت يا هماني كه با ز شروه مي شد 
حالت پرواز حالتي بود كه شمشير و صاحبش به . ، حالت پرواز ، حالت دفاع حالت قدرت 

حالت دفاع هم همان موجود درون بود كه ظاهر مي شد تا دفاع كند . پرواز در مي آمدند 
اما حالت هاي منحصر به . براي حالت پرواز هم بايد حرف اول و آخر شمشير گفته مي شد .

... . ت حال: فرد فقط بايد گفته مي شد   

حالت برنده ، حالت حمله ، حالت بلند شدن ، حالت . زگانزل همه ي قدرت ها را دارا بود 
تنها شمشيري كه مي توانست اين كار . حالت دايره مختصص به شمشير آرك بود ... دايره و 

.را بكند  زگانزل بود كه آن هم به خاطر توانايي هايش بود   

در نور طلايي . دست آرك جدا شد و در هوا معلق ماند با گفته شدن حرف آرك شمشير از 
سپس ميله هايي كه به دسته چسبيده بود از شمشير جدا شد و هر يك شگل . فرو رفت 

به صورتي كه انگار يك صفحه ي آهني را .شمشيري فوق العاده ، بد شكل و احمقانه بود 
.كج و ماوج . شانسي بريده باشند   

همان طور كه آرك جلو مي رفت ، . خيدن به دور آرك كردند هر هفت شمشير شروع به چر
شمشير غيب شد و  6به محض رسيدن آرك به ماناكاتي ها . شمشير ها هم جلو مي رفتند 

به محض . ماناكاتي بد بخت اول حمله را آغاز كرد . همان اصلي در دست آرك قرار گرفت 
شمشير ديگر كه غيب شده  رسيد ب آرك ابتدا شه سوراخ شمشير در دلش ظاهر و شش

.بودند به صورتي كه كاملا سرخ بودند در سوراخ ها ظاهر شد   
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ماناكاتي ها . هيچ كسي حرفي نمي زد . به سرعت مانكاتاي ها خودشان را عقب كشيدند 
آرك شمشير را به طرف هر كسي مي گرفت ! همگي و دست جمعي . شروع به حمله كردند 

اما آرك خودش هم با جهش هايش و شمشير زدنش مي . شدند شمشير ها وارد دل او مي 
.نفر را كشته بود كه بقيه از بهت خارج شدند و شروع به حمله كردند  7حدود . كشت   

. با كشيدن كمانش نور آبي رنگ يكي از ماناكاتي ها را از بين برد . اولين نفر موريس بود 
ثانيه ماناكاتي را بكشد  5ي توانست هر تنها كسي كه م.جنگ شروع شد . سپس الكس و بقيه 

چون آن شمشير ها از پنجه هاي ماناكاتي هاي بيچاره ، يا موها يا ساير چيز هايي  .آرك بود 
تا اين كه بالاخره يك ماناكاتي به تور آرك خورد كه . كه جلوي آن مي گرفتند مي گذشت 

.مي توانست از خود دفاع كند   

اما منقار . شبيه شانه به سر بودن د. نقره اي رنگي خارج مي شدند  از دهان ماناكاتي پرنده هاي
هر شمشير مي . پرنده ها جلوي شمشير ها را مي گرفتند . بلندشان خيلي متفاوت مي نمود 

چون پرنده ها با سرعتاز . حتي موريس هم نتوانست . توانست وارد يك پرنده شود نه بيشتر 
كر كننده پرنده در ديوار ها طنين مي انداخت و موجب  صداي جيغ. دهان او خارج مي شدند 

.ريختن گرد و خاك بر روي آن ها مي شد   

و بعد با خيال . زير لب طلسمي گفت . هيچ راه ديگري نبود . آرك دست به دامن جادو شد 
به مانعي نامرئي . پرنده ها نمي توانستند به او نزديك شوند .راحت به سمت ماناكاتاي رفت 

.ي خوردند و مي سوختند يا بر مي گشتند داغ م  

:ماناكاتي با قهقهه گفت . آرك خود را به ماناكاتي رساند   
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با مانعي داغ . خيلي راحت پرنده ها رو دور كردي . نمي توني منو بكشي ؟ خيلي جالب بود  -
اما موجودات داغ من چي كار مي كني ؟.   

پشه با خورد به مانع چيزي .خ رنگي در آمد به صورت پشه هاي سر. موهاي ماناكاتي كند شد 
با . ماناكاتي متعجب به نظر مي رسيد . اما همچنان نمي توانستند رد شوند . شان نمي شد 

....چه طور ... تعجب گفت تو چه طور   

اما همين كافي بود كه پشه ها پرنده ها از كنترل او خارج شوند و به كار خودشات مشغول 
هر . آرك شمشير را بالا گرفت و دسته را فشار داد .  يه نداشته باشند شودند و كاري به بق

شمشير . آرك با شمشير از دل ماناكاتي گذشت . شش شمشير دور ماناكاتي ظاهر شدند 
.همان طور كه آرك حدس مي زد در دل او ماند و رد نشد   

:ماناكاتي با خنده گفت   

.نمي توني منو بكشي  -  

!ما با هفت زخم چرا ا. با يك زخم آره  -  

آرك تا آحرين شمشير اين كار را . شمشير ديگر را گرفت و دوباره شمشير در دل او ماند 
وقتي آخرين شمشير وارد سر .نمي توانست حركت بكند . ماناكاتي فلج شده بود . كرد 

.ماناكاتي شد كار ماناكاتي تمام شد   

آرك هر كدام از هر هفت شمشير را در . در اين مدت فقط هفت ماناكاتي ديگر مانده بودند 
همه ي شمشير ها . آرك پوزخندي زد و شمشير را بالا گرفت .دل هر يك از آن ها گذاشت 
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سپس دوباره زگانزل به حالت اوليه ي خود . حتي آني كه در دست آرك بود . غيب شدند 
.آرك شمشير را در غلافش در پشت خود قرار داد . بازگشت   

مقداري سم سبز رنگ روي بازويش ريخته بود و . مشكل داشت كارين بود تنها كسي كه 
منتها براي اين كه غرورش . و مدام دردش بيشتر مي شد  .بازويش به رنگ سياه در آمده بود 

اما نمي توانست مانع جمع شدن اشك ها نم ناكش . نشكند خود را نگه داشته بود تا فرياد نزند 
اما نمي . خواست تا وقتي كه حنجره اش پاره شود فرياد بزند  دلش مي. در چشم هايش شود 

.در مقابل ديگران خورد مي شد . توانست   

بازويش به دليل سم يا زهر يا هر . سعي مي كنم مقداري وضع اسف بارش را توصيف كنم 
رگ . چيز ديگري كه از پوست ماناكاتي به صورت غده جدا شده بود مدام سياه تر مي شد 

.چشم هايش هم به دليل نا معلومي گرد شده بودند . علوم مي شدند هايش م  

چيزي كسي بازويش را . يك قدرت . حس مبارزه . ناگهان حس ديگري به او دست داد 
اما اين دست به قدري گرم و . بازويش به دليل هواي سرد ، كاملا سر شده بود . گزفته بود 

به سرعت نگاهش را به . همان وضع بماند  آرامش بخش بود كه دلش مي خواست تا ابد در
. موريس بود  .دست و سپس به صاحب آن انداخت   

بعد مدت .مدام رنگش روشن تر مي شد . با ناباوري متوجه شد سياهي رو به بهبودي است 
نگاهش را رو به موريس . كوتاهي دردش از بين رفت و پوستش به طور كامل خوب شد 

به نظر مي آمد . سياه رنگ به شكل گوي پيچ و تاب مي خورد در دستانش دودي . انداخت 
اما . موريس به زباني كه تا به حال نشنيده بود چيزي گفت . سعي دارد خودش را نجات دهد 

.لطيف و آهنگين بود . زبان با روح او بازي مي كرد . او چيزي متوجه نشد   
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زباني كه نسل اندر نسل در خانواده ي . ، زباني كه مدت ها پيش فراموش شده بود  الفيزبان 
اما با . در واقع كري آن ، قهرمان اسطوره اي رتليكي ، يك الف بود . موريس منتقل مي شد 

. ازدواجش با يك انسان هيچ يك از شكل و شمايل الفي اش در نسل هاي بعد ظهور نكرد 
... .ن ، رتليكي بودن و مثل زبا .فقط ويژگي هاي دروني   

چندين . دود سياه رنگ به رنگ سفيد فوق العاده اي در آمد كه همانند ستاره ها مي درخشيد 
سپس دود سفيد رنگ منفجر شد و چيزي . نور ، كه شكلشان مثل ميله بود از آن خارج شد 

. در دست موريس نماند   

:موريس لبخند خشكي زد و گفت   

!مواظب باشي خانم كوچولو  بهتره بيشتر -  

:سپس سر موريس فرياد زد . چشم هاي كارين از عصبانيت گرد شد   

!عوضي ! تو بايد معذرت خواهي كني ! ... خانم كوچولو ! خانم كوچولو  -  

:در عوض موريس با خنده گفت   

!من عوضي هستم ؟ خانم كوچولو خيلي با مزه شدي ! هه  -  

لحظه اي بعد هر دو متوجه دعواي . كي براي او در آورد سپس زبانش را در آورد و شكل
موريس رو به آرك . و بعد آرام شدند و لبخندي بر لبشان نشست . كودكانه ي خود شدند 

:گفت   

. بهتره بريم ... خوب ديگه  -  
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:آرك با لبخند سري تكان داد و رو به ليلي گفت   

كدوم جهت ؟ راست ؟ وسط ؟ چپ ؟ -  

چه قدر قدرت ؟ چه قدر ... آن ماناكاتي  . واقعا آرك ترسناك بود . ليلي هنوز در حيرت بود 
قدرت مي توانست كاري بكند كه يك سوراخ شمشير نتواند كاري انجام دهد ؟ واقعا قدرت 

. قدرت آرك ، قدرت آن ماناكاتي منحصر به فرد . او هيچ بود   

البته كه نمي . سپس نگاهي به سه راه انداخت . اما با صداي آرك از افكارش بيرون آمد 
بايد راه زميني را مجسم مي كرد و از آن . زيرا او از فاضلاب كه به آن جا نيامده بود . دانست 

خوشختانه آن لباسي كه پاره پاره شده بود جيبش . نقشه اي از جيبش در آورد . جا مي رفت 
.در نتيجه نقشه را گم نكرده بود . سالم بود   

با كمي محاسبه كه اژدها كجا . سپس با دقت به نقشه خيره شد . نگاهي به سه راهي انداخت 
.بوده و فاضلاب كجا است و تجسم راهي كه آمده اند حدسش را زد و حدسش درست بود   

.بايد بريم سمت چپ . چپ  -  

اما . بشكافد  به نظر مي آمد كه مي خواهد درون او را. آرك نگاهي موشكافانه به او انداخت 
:بعد گفت   

.خيله خب  -  

و در حالي كه وارد مي شد يكي از بچه ها به دليل تاريكي دوباره . و به سمت راه چپ رفت 
:آرك گفت . زمين خورد   
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اما مي تونم . نمي تونم روشنايي توليد كنم . به نظرم بهتره كاري بكنم كه اينجا روشن شه  -
.كاري كنم كه شما روشن ببينيد   

و . به جزء سام كه نيازي نداشت روشن ببيند . در ذهنش روي تك تك آن ها متمركز شد 
. سپس وردي خواند. خب طبيعتا آرك عقلش كم نبود كه يك همچين كار احمقانه اي بكند 

اما حداقل لازم نبود با منتظر ايستادن براي بلند شدن افراد زمين . مقداري از انرژي اش كم شد 
.نرژي اش را تلف كند خورده وقت و ا  

:كيلومتر پياده روي آرك به آرامي گفت  1بعد از   

...بوي درخت . من بوي خاصي رو استشمام مي كنم . صبر كنيد  -  

:با خوشحالي گفت . سپس چهره ي اخم آلودش باز شد و مبدل به چهره اي خندان شد   

ليلي مخفي گاه توي جنگلِ ؟... جنگل . صداشو مي شنوم  -  

با خوشحالي . كه تا چند لحظه قبل از حرف هاي آرك متعجب شده بود تازه متوجه شد  ليلي
:با خوشحالي گفت . فهميد كه ديگر نزديك هستند   

!آره ...آره  -  

!كيت ... اما در دل الكس چيزي پيچ و تاب مي خورد   

******************************************************** 

:ملودي با تعجب گفت .ر خطر روشن شد در مخفي گاه آژي  

!اين صداي چيه ؟ -  
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افراد . يعني آورده شده بودند . در اين مدت بقيه ي بچه ها هم به مخفي گاه آمده بودند 
آن ابتدا مناعت كرده بودند اما بعد با شنيدن صداي ادموند از . جوليوس ان ها را آورده بودند 

. بي سيم ، اعتمادشان جذب شده بود   

بطري نوشيدني را روي ميز .جوليوس براي اولين بار در آن هفته خنده از لبانش پاك شد 
:گذاشت و گفت   

ببين اونا كجان ؟ چند ! تام .يك نفر يا چند نفر وارد محدوده ي جنگل شدن . آژير خطره  -
!به خاطر خدا سريع تر ... سريع ! نفرن   

كه كمي كك مكي بود ، يا همان تام به . لثي مردي با موهاي بلوند كوتاه و صورت كاملا مث
:پس از كمي كار كردن با آن گفت . سمت يك كامپيوتر رفت   

كسي از مانع دفاعي .اما ورود متجاوزين درسته . چيزي ديده نمي شه .نمي تونم ببينمشون  -
ر مانع يك بامانع سالمه اما . اونم به راحتي . كه هيچ حيواني نمي تونه ازش رد بشه رد شده 

با اين كه اون شخص يا اشخاص نمي دونسته يا نمي دونستن اين مانع هست به . پاره شده 
.سرعت باز سازي اش كرده   

:سپس با خنده گفت   

.اما شايد با ما هم دشمني داشته باشه . انگار از دست ماناكاتي ها فرار مي كنه  -  

:جوليوس گفت   

!سريع .... سريع ... سريع  .منتظر اخبارتون هستم . بره  1گروه  -  



18  در جست و جوي قدرت - آركادورن 
 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 
 

نفري از آنجا خارج شد و در را پشت سرش  7اما وقتي آخرين نفر گروه . ادموند خواب بود 
:رو به جوليوس گفت . كوبيد از خواب پريد   

چي شده ؟ -  

:ادموند فرياد زد . جوليوس براي او به طور كامل ، به صورت تمام و كمال شرح داد   

تنها كسي مي تونه به راحتي مانع رو از ! آركه .سريع بهشون بگو برگردن ! چي ؟ واي خدا  -
.اگر با آرك درگير بشن ممكنه بميرن .... بين ببره و يكي سريع درست كنه آركه   

:جوليوس گفت   

 23تو هيچ مي دوني اون افراد چه قدرتايي دارن ؟ سر دستشون قدرتش ... مگه مي شه  -
مگه قدرت آرك چنده ؟مي دوني يعني چي ؟ . هست   

بهتره اميدوار باشي آرك امروز . مي دوني يعني چي ؟ اونا رو پودر مي كنه !  1كمتر از  -
.وگرنه جنازه ي افرادتو تحويل مي ده ! خوش اخلاق باشه   

.شوخي مي كني  -  

:ادموند فرياد زد   

.سريع تر بگو برگردن ! نه  -  

ه سمت بي سيم خود رفت و شماره يك رو فشار ب.جوليوس براي اولين بار در عمرش ترسيد 
.سريع تر بر گردين ... جوليوس صحبت مي كنه : سپس گفت . داد   



19  در جست و جوي قدرت - آركادورن 
 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 
 

اما صدايش به جاي اين كه در گوش سر دسته طنين اندازد در ديوار هاي پناهگاه طنين 
آن ادموند جستي و بي سيمي كه از !! جا مانده بود . متوجه بي سيم سر دسته شدند . انداخت 

:صدا در مي آمد را قاپيد و گفت   

!بي سيميه بايد دست اونا باشه ؟... اين بي سيم  -  

:جوليويس خشمگين گفت . صداي از خشم مي لرزيد   

.باورم نمي شه . 2مامماميا! بازم يادش رفت  -  

:جوليوس كه سعي داشت خودش را آرام كند گفت   

!چيزي نمي شه ... چيزي نمي شه  -  

كه اگر آرك احساس خطر كند براي حفظ دوستانش هم كه شده عامل خطر  اما مي دانست
.و همين طور هم شد .پس حداقلش اين بود كه همه زخمي مي شدند . را از بين مي برد   

******************************************************** 

. ه از گرز را ياد بگيريد بايد بگم شما بايد چندين نوع ديگر استفاد. خوب آقاي اريكسون  -
براي استفاده ي كامل از گرزي بدين قدرتمندي . آموزش هايي كه شما ديديد كافي نيست 

بايد ياد بگيريد كه هر گرز قدرت هايي در درون خودش داره كه معمولا كسي نمي تونه به .
.شما هم از اين قاعده خارج نيستيد . راحتي به اون قدرت ها پي ببره   

:اي سرفه اي كرد و گفت ماناكات  

                                                            
2  خدای من :ايتاليايی   



20  در جست و جوي قدرت - آركادورن 
 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 
 

خب اولين چيزي كه شما بايد بگيريد لايه . نوع رو آموزش مي دم اما من به شما چندين  -
.هاست   

:مايكل با تعجب گفت   

لايه ها ؟ -  

يعني اين گرز از لاي هاي مختلفي تشكيل شده بود ؟ . نگاهي به گرزش انداخت ... لايه ها 
اصلا چه فايده اي داشت ؟چه لايه هايي ؟ چه قدرتي داشت ؟   

:ماناكاتي گفت   

كه تعداد اين لايه ها بستگي داره به . هر گرز از چندين لايه تشكيل شده . درسته لايه ها  -
لايه قدرت ، لايه  - 2. لايه ي دفاعي  - 1. اما همه ي گرز ها سه لاي هرو دارند . قدرت گرز 

.جودي وم  

لايه ي . منتها به اسم هاي ديگر . زشون استفاده كني اين يه لايه رو تا كاملا بلدي كه ا -
در واقع گرز براي حمله و . همون گرز زدن و غيره . دفاعي همون حالت عادي گرز شماست 

چون گرز ها به . اما در دوران قديم معمولا دژبان ها از گرز استفاده مي شده . دفاع است 
.راحتي مي توانند مقاومت كنند   

گويا مي خواست بفهمد آيا او مطالب را فهميده . و به مايكل خيره شد . سپس تاملي كرد 
سپس با ديدن . مي خواست از تاثير حرف هايش بر مايكل اطمينان حاصل كند . است يا نه 

:چهره ي متفكر و كنجكاو مايكل ادامه داد   
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. اي داره يعني لايه هاي ديگه . خب اوراگاچي ، گرز تو خيلي قدرت هاي ديگه هم داره  -
از اون چهار لايه ي ديگر فقط من يكي اش . اوراگاچي از هفت لايه ي قدرتمند تشكيل شده 

... اما در مورد بقيه ي لايه ها . همچنين اونو بهت آموزش مي دم . رو مي دونم و بهت مي گم 
.اما الان وقتي براي بحث نداريم . بقيه ي محافظين بهت مي گن .... اممم   

...اما  -  

، لايه ورايمگ. 3يمارويا به اسم ديگه گلايه چهارم گرز تو ، لايه ي روح هست ... اما بي اما  -
اين كه يك كولينت باشي يك : حتما شنيدي كه . اي هست كه توش روح ها ذخيره مي شن 

4همان طور كه مي بيني هم نام كولينت با سي كه همان حرف اوله نفرينه شروع شده . نفرين   

:ادامه داد سپس   

. همه با خيال راحت به قتل و غارت همديگر مي پرداختند. يل كسي اينو نمي دونست ااما او -
دام گرز هايي كه قتل رو انجام مي دادند قوي تر و بهتر م. چند نسل اين وضع ادامه داشت تا 

ه معلوم شد ، توي اون روز ، بعد از يك تا اين ك. هيچ كس دليل اينو نمي دونست . ي شدند 
از توي اون روح هاي بسياري بيرون .  نگ دو نفره گرز يكي شكست خورد و شكستج

...همگي به آن نفر حمله كردند و اونو كشتند . تمام كساني كه كشته شده بودند . اومدن   

:كردن و گفت با ترس سيب گلويش را لمس مايكل   

كشتند ؟ ارواح ؟ آخه چه جوري ؟ -  

                                                            
3 Gouroim 
4 Cevelint & Curse  
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اونا هم راز هاشون رو پيش خودشون نگه . خيلي كمند  آزاد كسي چيزي نمي دونه ارواح -
تحت  تي كه گرز سالم باشه ارواحقوتا . اما بحث ما اين نيست . خيلي اسرار آميزن . مي دارن 

اما اگر گرز شكست بخوره و بشكنه ارواح كشته شدگان . مي شه از اونا استفاده كرد . فرمانند 
بعضي ها براي اين كه از . ت بره تو هم مي ميري اگر گرز .از صاحب گرز انتقام مي گيرند 

تا روزي كه يكي ديگر اون گرز رو . اين فاجعه جات پيدا كنند گرزشان را دفن مي كنند 
مي دوند .اما به تو رسيد . نفر قبلي اونو دفن كرد . از همين هاست يكي . و اوراگاچي . برداره 

بين هزار روح گرفتار صاح 10حدود  من فهميدم اون طور كهچند روح در گرز تو هستند ؟
  .رز شده اند قبلي گ

از اين به بعد بايد . هزار روح در انتظار انتقام  10. بود از ترس بيهوش شود نزديك مايكل 
گرزش را رها مي كرد تا ديگران را به حالا مي فهميد وقتي . بيشتر مواظب اوراگاچي مي بود 

اگر فقط يك تير آسيب مي زد . يده خاطر قدرت كمشان مسخره كند چه خطري به جان خر
...يا يك شمشير و گرز   

:با ديدن حالت مايكل گفت ماناكاتي   

.اما اين ارواح وحشتناك فوايدي هم دارن .  گفتم كه مواظب باشي . اونو نگفتم كه بترسي  -  

داشته  وانه بتوانند فايدهدي حيعني چه ؟ يعني ممكن بود اون اروا. مايكل جلب شد توجه 
؟ باشند  

تو به . اين ارواح مي تونن بجنگند ، خدمتگذار باشند ،آشپزي كنند و خيلي كاراي ديگه  -
اما اگر . نفر رو به راحتي از بين ببري  100تا روح مي توني  10قط آوردن ف راحتي با بيرون

در لايه پس مشكل كجاست ؟ تو فقط مي توني . اين طور بود كه ديگه كسي غمي نداشت 
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انجام مي ده و بايد يكي كه كاراي روزانه ي تو رو . روح رو داشته باشي  2ورايم خودت گ
اون يكي .  5به اين روح مي گن ايلاندترا.  رو داشته باشه... مثلا آشپزي ، درمان گري ، شفا ، 

.كار دفاع و نزاع و حمله رو بر عهده داره گفته مي شه  6يلورتكه بهش   

:با تعجب گفت مايكل   

.هزار تاي ديگر خلاص بشم  9من چه طور مي تونم از دست اون ... اما ... اما  -  

. ممكنه چند روز طول بكشه . كار خيلي سختيه . دوما من بهت ياد مي دم . تا اولا  9998 -
.رگت هم هست حتي امكان م. خيلي هم درد مي كشي و زخمي مي شي   

:با تعجب گفت مايكل   

ناكه چيه ؟و اين راه كه انقدر خطر -  

ن استخر بزرگي از آب نيم يخي بود رو در حالي كه دري را باز مي كرد كه داخل آماناكاتي 
:ت باز مي كرد گف  

!نبرد  -  

******************************************************** 

...روز قبل چند   

مايكل برايش همچون . وي همه به ويژه روي سارا گذاشته بود كردن مايكل تاثير رگم 
عذاب وجدان ولش نمي  با همه ي شوخي هاي بي موردش احساس مسئوليت و. برادري بود 

                                                            
5 Ealoantrow 
6 Wertail 
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اما احساس مي كرد مي توانسته اون ماناكاتي ريش . با اين كه در واقع او هيچ كاره بود . كرد 
اما ماناكاتي با سرعتي باور نكردني همراه بدن بيهوش مايكل از غيب شده . بزي را با تير بزند 

اما اين . و زنده است  سر حالسارا همچنان احساسي داشت به او مي گفت مايكل كاملا . بود 
ا راضي كردن تاندر توانست تيم دو نفره ي جست و جويي را ب. باعث نمي شد كه نا اميد شود 

. ن با كمك نقشه اي از استراليا همه جا را مي گشتند آ. ل بگردند تشكيل دهد كه دنبال مايك
. تهيه شده بود  البته ليست بلند بالايي از مكان هايي كه امكان داشت مايكل آن جا باشد

ون اما شيوه ي عملشان از آس. مكان آن را ديده بودند  14اما تا به حال . مكان بود  20حدودا 
 14بعدي به قدري گشتنشان سخت بود كه آرزو داشتند در همان مكان  6يعني . به سخت بود 

. مكان اول مايكل را پيدا مي كردند   

تنها چيزي كه فهميده بودند اين بود كه ماناكاتي ها هم از آن . بعدي جنگلي بزرگ بود مكان 
ماناكاتي اي مي تواند در برابر آن آخر كدام . واقعا هم حق داشتند . جا دوري مي كنند 

تمامي درخت ها را گارد جوليوس مجهز به دوربين و تفنگ . جنگل خطرناك مقاومت كند 
يعني بدون هيچ زخمي . ه دور و كلي امكانات داشتند مجهز كرده بود هايي كه كنترل از را

.شدني مي شد كلي از ماناكاتي ها را از بين برد   

:غرغر كنان رو به سارا گفت تاندر   

!دوست دارم مثل اون دفعه منو به دردسر بندازي  -  

:سرش را پايين انداخت و گفت سارا   

.بله آقا  -  
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سارا احساس كرده بود . از اين قرار بود كه در مكان هفتم كه يك قلعه ي بزرگ بود ا ماجر
اما بعد از اين . شنيده است  حتي يك لحظه احساس كرد صاي او را هم. مايكل نزديك است 

چون جايي كه او پا گذاشته بود . كه با عجله وارد قلعه شد تا دو ساعت كمرش درد مي كرد 
اگر حواسش بود به راحتي اون فاصله ي . ناگهاني متر سقوط  4يعني . زمين وجود نداشت 

!ركز كني ؟كوتاه را مي پريد اما وقتي داري محكم سقوط مي كني ، چه طور مي توني تم  

اگر تاندر نرسيده بود و به او پماد نداده بود احتمالا . نتيجه محكم به زمين برخورد كرد در 
  .روي كمرش يك كبودي بسيار بزرگ برجاي مي ماند 

اما وقتي هر دو از مانع عبور كردند در چند . ل وارد شود او تاندر اين دفعه گذاشتسارا 
.مد كيلومتر آن طورف تر چند متر زير زمين براي بار دوم ، آژير خطر به صدا در آ  
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fÉÅx aÉà|y|vtà|ÉÇ 
. درسته دير كردم  اما انصافا خوب و كافي نوشتم ... فحش و اينا رو بذار كنار ... صبر كن آقا . م سلا

عا كنيد از اين مشكلات ديگه پيش د. ه بود كه فعلا به ميمنت حل شده متاسفانه من برام چند تا مشكل پيش اومد
يعني مي خواستم برم اين مرلين رو .... راستي وقتي خبر تعطيلي ايران بيس رو خودم ديدم . هر حال به . نياد

به هر حال ما يه جايگزين براش پيدا ... فكر كنم فروخته شده ... ه ديگه سايت وجود خارجي ندار... خفه كنم 
شما هم بريد . كه جاي خوب و با صفاييه  انصافا. به جاي آدرس ايران بيس اونو مي ذارم از اين به بعد . كرديم 

.خيلي باحاله   

...تا فصل بعد .... فعلا .... شديدا نياز دارم بهشون ..... لطفا اون اعلاميه رو عمل كنيد .... راستي   

مي  20اون وقت يا فونت %  500تا عدد  كننزومش كساني كه دوست دارن بدونن :(اين پيش نمايش فصل بعد 
  )بينينش

  كودوم گوريه ؟ كيت....... اولين حمله ..... پيوند ..... با روح ها نبرد 

.....فصل هاي بعد در  ......خوب باي تا فصل بعد   

WWW.Arkadorn.Blogfa.com 

WWW.HarryPotterfans.Ir 
 

كليه ي حقوق اين داستان متعلق به دو سايت بالا مي باشد و كپي كرد از آن در صورت اجازه ي نويسنده بلا مانع مي 
:عبارتند از  سايت هاي مجاز به اين كار. باشد  

www.Devilnevercry.blogfa.com 

www.Salazar.blogfa.com 



27 در جست و جوي قدرت - آركادورن 
 

Www.Arkadorn.Blogfa.Com 
 

www.LuciferLovely.blogfa.com 

New: www.irkids.ir 

 


